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  نزدیک نمایشگاه 

کتاب یک نفری آمد 

به ما آموزش دلالی 

 داد؛ یعنی به ما ارتباط گرفتن 

 و به قولی مخ مخاطب 

 و مشتری زدن را آموزش داد 

و از آن به بعد ما برای کانون 

مشتری جمع می‌کردیم. با 

 مدرسه‌ها تماس می‌گرفتیم و 

با آنها قرارداد می‌بستیم

قلم‌چی 150 هزار تومان 

هزینه رفت‌و‌آمد 

دانش‌آموزان به 

نمایشگاه کتاب را تقبل می‌کرد و 

علاوه‌بر آن 50 درصد از خرید 

دانش‌آموزان را به مدیر مدرسه 

برمی‌گرداند که فقط مدیر 

مدرسه دانش‌آموزان را به 

نمایشگاه بیاورد و به غرفه کانون 

سری بزنند و کتاب بخرند

w w w . F D N . I R

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

وقتی اربابان کنکور بعد از قبولی در دانشگاه هم دست از سر دانش‌آموزان برنمی دارد

 تراژدی نیروی 
ارزان‌قیمت در قلم‌چی

  به ازای پیگیری مباحث درسی هر دانش‌آموز در ماه هزارتومان به ما پول می‌دادند

 برای آموزش نیروها وجهت فروش بیشتر در ایام خاص یک نفر را می‌آوردند که به ما دلالی یاد بدهد تا بتوانیم دانش‌آموزان

و خانواده‌ها را متقاعد کنیم که کتاب‌های قلم‌چی را بخرند و در آزمون‌ها ثبت‌نام کنند

 بــرای فــروش بیشــتر و جلــب مشــتری در ایــام نمایشــگاه کتــاب تمــاس می‌گرفتیــم و بــا مــدارس قــرارداد می‌بســتیم کــه ۱۵۰ هزارتومــان 

هزینــه رفــت و آمــد دانش‌آمــوزان را بــه نمایشــگاه داده و عــاوه بــرآن ۵۰درصــد از درآمــد فــروش را هــم بــه مدیــران مــدارس می‌دهیــم

اسـمش را اسـتقلال هـم کـه بگـذارم، جـای بـدی را بـرای 

مشـق اسـتقلال انتخـاب کـرده بـودم. سـال 93، رتبـه مثال 

خـوب کنکـور، دانشـگاه مثلا خـوب تهران، رشـته مثلا خوب 

و خیلـی از ایـن مثال خوب‌هایـی که سـر و ته شـهر کوچک ما 

را برایـش بنـر و بیلبـورد زدنـد کـه آهـای اهالی شـهر، فلانی و 

بهمانـی و چنـد نفـر دیگـر فالن رتبـه را در کنکـور آورده‌انـد و 

در فالن دانشـگاه و فالن رشـته قبـول شـده‌اند. 

هرکسـی هـم کـه در کوچـه و خیابـان می‌دیـد، بـدون اینکـه 

بشناسـد و بـه مـدد همـان عکـس سـه در چهـاری کـه حـالا 

فکـر می‌کنـم چندبرابـری بزرگ‌تر شـده بود، سالم و علیکی 

می‌کـرد و هندوانـه‌ای زیربغـل مـا می‌گذاشـت و می‌رفـت. 

راستی‌راسـتی باورم شـده بود شـاخ غولی، شکسـته باشـم یا 

مثلا گشایشـی در تحریم‌های ظالمانه ایجاد کرده یا بالاخره 

کار مهمی انجام داده باشـم. شـهر کوچک بود و برای همین 

بـود کـه همـه  مـرا می‌شـناختند، انـگار برای شـهر هـم بزرگ 

شـده بـودم و بـه قـول معـروف در ظـرف آن نمی‌گنجیدم. 

البته همه‌‌اش باد بود؛ بادی توخالی‌تر از درون بادکنک‌های 

کودکـی، بادکنک‌هـای دورانـی کـه همه انتظار داشـتند این 

روزهـا را ببیننـد و حـالا کـه دیدنـد چـه شـد؟ هیـچ. یک چند 

صباحـی آدم حسـاب‌مان می‌کننـد و چندوقـت بعد یادشـان 

مـی‌رود و سـال بعـد هم عده‌ای دیگر جایگزین ما می‌شـوند. 

بـه قـول پـدر بـرو ببین با این رتبه و ایـن بنر و عکس و بیلبورد، 

یـک نـان بربری دسـتت می‌دهنـد، نان بربری کـه هیچ، چیز 

دیگـری هم دسـت‌مان ندادند و... .

ایـن فضـای غرورآمیـز کـه گذشـت و مـا هـم از روی بیلبوردها 

پاییـن آمدیـم، وارد دانشـگاه شـدیم و چـه دانشـگاهی، ذوق 

ورود از سـردر پنجاه‌تومنـی و...  حـالا اینجـا بـود کـه پـر بـود 

از شـبیه من‌هـا، یعنـی خیلی‌هـا بودنـد مثل مـن؛ رتبه خوب 

داشـتند، دانشـگاه و رشـته خـوب قبـول شـده بودنـد و حتما 

عکـس آنهـا را هـم در شـهر و منطقه‌شـان هـوا کـرده و روی 

بیلبوردها زده و برایشـان مراسـمی در آمفی‌تئاتر شـهر برگزار 

کرده بودند و لوح و چندرغاز کارت هدیه‌ای را هم برای شاخ 

غولـی کـه شکسـته‌اند، بـه آنهـا داده بودند. 

رویارویـی شـکنندگان شـاخ غـول و ایـن بزرگ‌شـدگان بـه 

دسـت موسسات کنکوری شاید 

بدی‌هایـی داشـت؛ فهمیدیـم 

یکه‌تـاز میـدان علـم و اندیشـه 

هـم  صـی  خا ر  کا و  نیسـتیم 

امـا خوبی‌هایـش  نکرده‌ایـم، 

بیشـتر بـود. جرقه‌هـای عدالت 

پـول دادیـم  و چـرا  آموزشـی 

 . . . و ن  زمـو آ و  رس  د ی  بـرا

همـان جـا زده شـد. البتـه درد 

و سـوزش ایـن پول‌هایـی کـه 

خـرج شـده بـود و اینکـه بعـد 

فهمیدنـد  همـه  تـرم  چنـد  از 

و  ن‌هـا  ند ا رس‌خو د یـت  نها

دانشجوشـدن‌های این‌طـوری 

اغلـب چیـزی جز توقعـات بالا و 

درجـا زدن و بـه جایـی نرسـیدن 

و سـرخوردگی و سـیگار و... نیسـت. بـرای مـن کمتـر بـود، 

چـون نهایتـا چنـد آزمـون کنکـوری شـرکت کـرده بـودم ولـی 

آنهـا چنـد ده میلیـون هزینـه فلان مدرسـه شـمال تهـران که 

برای فلان شـخصیت سیاسـی و فرهنگی مملکت بود، داده 

بودنـد و حـالا آینده‌شـان آنقدر‌هـا هـم روشـن نبـود و حتی از 

حـدی کـه انتظـار داشـتند هـم تیره‌تـر بـود. 

ایـن روزهـا گذشـت و همـه مـا فارغ‌التحصیل شـدیم. آنهایی که 

کار پیـدا کـرده بودنـد انگشت‌شـمار بودنـد، آنهایی کـه کار پیدا 

نمی‌کردنـد و حـال سـربازی رفتـن هـم نداشـتند، ارشـد را هـم 

گرفتنـد و بـه قـول حمیـد )یکی از دوسـتان دانشـگاه( یک بیکار 

فوق‌لیسانس شدند و... اما کمی به عقب برمی‌گردم؛ به روزهای 

خـوش بعـد از اعالم نتایـج کنکـور و آن بیلبوردها، عکـس، رتبه، 

دانشـگاه خـوب و... تمـاس گرفتنـد، از کجـا؟ از کانون فرهنگی 

آموزش شـهر خودمان. گفتند که شـما در آزمون‌های ما شـرکت 

کردیـد، رتبـه خوبی هم آوردید، حالا پیشـنهاد همـکاری داریم تا 

به‌عنوان پشتیبان با ما کار کنید. اصلا جوری القا می‌کردند که 

انگار من عروسـک دسـتی یا ربات اینها بودم سـر جلسـه کنکور و 

اینها بودند که تسـت‌ها را زده‌اند و من دانشـجو شـده‌ام و... این 

فکر‌هـا را الان می‌کنـم، وگرنـه آن‌موقع‌ها که خودم را بدهکار هم 

می‌دانسـتم، بـه هرحـال جشـنی گرفتـه بودند و عکسـی ابتدا و 

انتهـای شـهر زده بودند و کلـی تحویل‌مان می‌گرفتند. 

بـه هرحـال جـوان تـازه‌ دانشـجو شـده از خانـواده‌ای متوسـط 

حتـی زیـر متوسـط کـه خرج‌هـای جدیـد بـرای پـدر و مادرش 

می‌تراشـید، بـدش هـم نمی‌آیـد دسـتش تـوی جیـب خودش 

باشـد؛ چقـدر و چندهـزار و چندمیلیونش هـم فرقی نمی‌کرد. 

پیشنهادشان را قبول کردم. تعهدی دادم و کلیپی تهیه کردم 

و روی سـایت کانـون آپلـود کـردم و چنـد وقـت بعـد هم گفتند 

درسـت شـده و کارت را شـروع کـن. کار این‌طـور بـود کـه هـر 

هفتـه بـه 30 یـا 40 دانش‌آمـوزی که تحت پوشـش من بودند، 

زنگی بزنم و جویای احوال آنها و درس‌هایشـان باشـم و هر دو 

هفتـه هـم سـر آزمون‌هـا ملاقات‌شـان کنـم و هـم مراقب‌شـان 

باشـم و هـم کلاس رفـع اشـکال بعـد از آزمون‌هـا را برگزار کنم. 

  پشتیبان شدن کار سختی نبود

پشتیبان‌شـدن انـگار کار سـختی نبـود؛ چـرا انـگار؟ خـب بـه 

آدمـش ربـط داشـت؛ بـرای من سـخت بود و بـرای خیلی‌ها نه. 

خـود مـن بـرای همـان آزمون‌هایی که شـرکت کردم پشـتیبان 

داشـتم، هرچنـد خوشـم نمی‌آمـد امـا خـب آش کشـکی بـود 

کـه پـای آزمون‌هـا تحمیـل می‌شـد. بـرای پشـتیبانی‌ کـه مـن 

داشتم اما سخت نبود. رشته من انسانی بود و رشته پشتیبانم 

ریاضـی. اصال نمی‌دانسـت درس‌هایـی که مـا می‌خوانیم چه 

چیزهایـی اسـت و حتـی یک‌بار سـر آزمون بـه من گفت فیزیک 

را چطـور زدی؟! همان‌جـا بـود کـه بـه قطع‌یقین گفتـم چه کار 

چـرت و آسـانی. او کمکـم نکـرد، یعنی دوسـت داشـت کمکی 

بکنـد امـا بنده‌خـدا کاری از دسـتش برنمی‌آمـد. دانشـجوی 

ریاضـی را چـه به عـروض و قافیه، 

چـه بـه فلسـفه و منطـق و تاریـخ 

ادبیـات و ایـن چیزها. 

مـن هم تـا انتهای ایـام آزمون‌ها 

بـه  بودیـم  بـا هـم  تـا وقتـی  و 

ه  زشـگا مو آ و  ش  د خـو ی  رو

نیـاوردم، البتـه کاری هـم پیـش 

نمی‌رفـت. بقیـه هـم بهتـر از او 

نبودنـد و حتـی دانش‌آمـوزان 

هم‌رشـته‌ای خودشـان را هـم 

راضـی نگـه نمی‌داشـتند. اصلا 

شـاید مـن را جـذب کردنـد کـه 

جور همین بخـش دانش‌آموزان 

علـوم انسـانی را بکشـم، هرچـه 

بـود مـن چندماهی بیشـتر دوام 

بـا کانـون  نیـاوردم و کار مـن 

فرهنگـی آموزشـی کاظـم قلم‌چـی بـه پایـان رسـید. 

  ماهی ۸۰هزارتومان درآمد

به ازای ۴۰نفر دانش‌آموز

اسـتقلال، دسـت تـوی جیـب خـودم و درآمـد و اینهـا چـه 

شـد؟ هیچـی. هیچـی، هیچـی هـم نـه، یعنـی وقتـی از آنجا 

بیـرون آمـده بـودم و حسـاب و کتابـی کـردم، سـرجمع در 

چنـد ماهـی کـه آنجـا کار کردم شـاید یک میلیون هـم درآمد 

نداشـتم. سیسـتم حسـاب و کتـاب این‌طـور بـود کـه هـر 

دانش‌آمـوز بـه‌ازای هـر آزمـون؛ هزار تومان. یعنـی هر هفته با 

40 دانش‌آمـوز تمـاس بگیری و چنـد دقیقه جویای احوالش 

و درس‌هایـش باشـی و برایـش برنامه‌ریزی بکنی، به‌علاوه هر 

دو هفتـه هـم یـک آزمـون برگـزار بشـود و به‌عنـوان مراقـب در 

آزمـون باشـی و رفـع اشـکال هم بکنـی، در ماه چیـزی حدود 

80 هـزار تومـان دسـتت را می‌گرفـت. 

حـالا بمانـد کـه 40 دانش‌آمـوز ایـده‌آل بـود، زمان‌هایـی بود 

 کـه مـن 15 دانش‌آمـوز بیشـتر نداشـتم و درآمـد ماهیانـه‌ام 

30 هـزار تومـان بـود. ایـن 30 هـزار تومـان هـم شـرمنده من 

بود و من شـرمنده او، به کسـری از ثانیه جوری خرج می‌شـد 

کـه انـگار اصال نیامـده بـود. البتـه راه درآمدزایـی را بـه ما یاد 

داده بودنـد، مـا آدمـش نبودیم، یا حداقـل من آدمش نبودم. 

می‌گفتند مخ بچه‌های مردم را بزنید و کلاس خصوصی برای 

آنهـا برگـزار کنیـد، چندبـاری قسـمت مـا هـم شـد امـا پولـی 

کـه درآمـد، چنـان زهـر افتـاد کـه قیـدش را زدم. دلال‌بـازی 

شـده بـود. بـه چشـم می‌دیـدم پشـتیبان‌ها کـم‌کاری کرده و 

جواب بعضی سوالات را منوط به حضور در کلاس خصوصی 

می‌کننـد. حتـی اگـر هـم این‌طور نبـود، مدیر آموزشـگاه این 

کار را می‌کـرد. بـه هرحـال خـودش هـم درصـدی می‌گرفـت 

بـرای آن کلاس‌هـا. آدم یـاد بعضی‌هـا می‌افتـاد کـه درس‌هـا 

را کامـل نمی‌دادنـد بلکـه کلاس تقویتـی برپـا بشـود و پولـی 

مضاف‌بـر حقوق‌شـان بگیرنـد امـا آن کجـا و ایـن کجا. 

ایـن ماجـرا هـم گذشـت و مـا بـه خیـر رفتیـم و قلم‌چـی هـم 

بـه سالمت، کلاهـم حتـی آن‌طرف‌هـا می‌افتـاد دوسـت 

نداشـتم حاضـر شـوم. یـک حـس بـدی داشـتم. انـگار تـا دم 

دانشـگاه همـه حمایتـت می‌کردند و تمام زندگی‌ات را همین 

دانشـگاه ترسـیم می‌کردنـد و بعـد هـم بی‌لشـکر و حامـی 

رهایـت می‌کردنـد و حـالا تـو بـودی و رویاهایـی کـه این دکتر 

و مهندس‌شـدن‌های زورکی و تحمیلی همه‌اش را ذبح کرده 

بـود. البتـه قلم‌چـی هـم رهـای رهایـت نمی‌کرد. نیـروی کار 

ارزانـی کـه شـور جوانـی دارد و سـودای اسـتقلال در گرانـی‌  

اسـت کـه هرکـس از آن به‌راحتـی نمی‌گـذرد. خصوصـا کـه 

بانـک اطلاعاتـی موجـود بـود و قلم‌چـی می‌دانسـت کـدام 

دانش‌آموز بورسـیه اسـت و مسـتحق اسـت و پول لازم، همان 

را اگـر دانشـگاه خوبـی قبـول می‌شـد، بـه‌کار می‌گرفـت و بـا 

حداقـل هزینـه بـار سـنگین آینـده فرزنـدان مـردم و مملکـت 

را بـه دوش او می‌انداخـت و سـودش را بـه بالاتریـن میـزان 

افزایش مـی‌داد. 

از آن سـال‌ها تـا همیـن اواخـر انتقـادات بـه سیسـتم‌های 

از ترس‌فروشـی‌های  برآمـده  پولسـازی کـه درآمدهـای 

تبلیغاتی و... موسسـات کنکوری و کمک‌آموزشـی داشـتند، 

جـدی و جدی‌تـر شـد و حـالا ختـم به ایـن نگارش شـد. البته 

ختـم نـه بـه معنـی انتهـای مطالبه‌گـری، ختـم بـه معنـای 

کاردی کـه بـه اسـتخوان رسـید و  جریانـی کـه ریشـه دوانـد و 

سـرمایه‌ای کـه بـه جیب اشـخاصی سـرازیر شـد و آینـده چند 

میلیـون دانش‌آمـوزی کـه تبـاه شـد. 

چندوقت پیش، از یکی از این ناشـران و موسسـات کنکوری 

نوشـتم؛ از گاج و ابوالفضـل جـوکار و کارتـل اقتصـادی که در 

کنـار ژسـت فرهنگـی وچـاپ کتاب‌هایـش دسـت و پـا کـرده 

اسـت. امـروز از کاظـم قلم‌چـی و کانـون فرهنگـی آمـوزش 

نوشـتم. از پشـتیبان، پشـتیبان ویـژه، آزمـون، طـراح آزمـون، 

مسـئول فضـای مجـازی، نیـروی خدماتـی و... کـه همـه‌اش 

دانشـجویانی هسـتند کـه از همیـن دالان کمک‌آموزشـی‌ها 

و کنکوری‌هـا بیـرون آمـده‌ و حـالا نیـروی ارزان آنها شـده‌اند. 

لازم بـود اطلاعـات قدیمی‌شـده‌ام را بـه‌روز کنـم. بـا چنـد نفر 

از پشـتیبان‌های فعلـی کانـون و افـرادی کـه در بخش‌هـای 

مختلـف ایـن مجموعـه تحـت عناویـن مختلـف و بـه صـورت 

غیررسـمی و بدون هیچ تعهدی از سـوی کارفرما یعنی همان 

قلم‌چـی کار می‌کننـد، گفت‌وگـو کـردم. دامنـه فعالیت‌هـا 

متناسـب بـا نیازهـای روز مجموعـه قلم‌چـی رشـد پیـدا کرده 

بـود. دیگـر همـه چیـز همان تمـاس هفته‌ای یک‌بـار و حاضر 

شـدن سـر آزمون‌هـا نبـود؛ یعنـی بـود امـا همـه آن نبـود و 

فعالیت‌هـا و کارهـای جدیـد اضافـه شـده بـود. 

  انتقاد اصلی به سیستم آموزشی است

پیـش از اینکـه جزئیـات اتفاقات و فعالیت‌هـای فعلی کانون 

را بازگـو کننـد، متفق‌القـول می‌گفتنـد برفـرض اینکـه نقدی 

هـم صـورت بگیـرد و کانـون هـم محکـوم باشـد، راه‌حلـی 

وجـود دارد؟ نکتـه قابل‌تامـل و فـرض و غـرض اصلـی هـم 

همین اسـت. در سیسـتم و نظام آموزشـی‌ای که کتاب‌های 

کمک‌آموزشـی زود‌تـر از کتاب‌هـای درسـی چـاپ و تدویـن 

می‌شـود، در سیسـتم آموزشـی‌ای کـه کتاب‌هـای درسـی 

نمی‌تواننـد بـار علمـی لازم را بـه دانش‌آمـوز منتقـل کننـد و 

در تمرین‌هـا و سـرفصل‌ها فرسـخ‌ها عقب‌تـر از کتاب‌هـای 

کمک‌آموزشـی هسـتند، در سیسـتم آموزشـی‌ای کـه تکیـه 

معلمـان آن بـر کتاب‌هـای کمک‌آموزشـی اسـت، بـه جـای 

آموزشـی‌ای کـه خـود  کتاب‌هـای درسـی، در سیسـتم 

وزارت آموزش‌وپـرورش آن انتشـارات کمک‌آموزشـی دارد 

و در سیسـتم آموزشـی‌ای کـه بـه جـای مهارت‌محـوری و 

توجـه بـه علایـق و توانایی‌هـا صرفـا چنـد رشـته خـاص بـا 

آینـده‌ای به‌اصطالح روشـن و درآمـدزا تبلیـغ می‌شـوند و 

رقابـت ایجـاد می‌کننـد، بـروز قلم‌چـی و گاج تنهـا بـه یـک 

غ اقتصـادی نیـاز دارد و لاغیـر. پـس  فرصت‌طلبـی و نبـو

می‌تـوان گفـت نقـد بـه قلم‌چـی و گاج سـوای انتقـادات 

مصداقـی بـه برخـی فعالیت‌هـای اقتصـادی، نقـد بـه کل 

سیسـتم و نظـام آموزشـی‌ای اسـت کـه چنیـن خلأهـای 

بی‌شـماری را ایجـاد کـرده اسـت و عـده‌ای همچـون اینان از 

ایـن خلأ‌هـا سوءاسـتفاده می‌کننـد. 

  از پشتیبانی تا ویزیتوری و نیروی خدماتی

اسـتفاده از دانشـجویان متعـدد شـده بـود. دامنـه فعالیت‌ها 

گسـترده‌تر و البتـه معطـوف بـه نیـاز موسسـه بود. پشـتیبان، 

پشـتیبان ویـژه، پشـتیبان تماس اعـم از تماس‌های دریافتی 

و خروجـی و... ، طراحـی آزمـون، نیـروی خدماتی، ویزیتوری 

و... برخالف انتظـار این‌طـور کـه ایـن دوسـتان می‌گفتنـد 

فضـای پشـتیبان‌های معمولـی بـه همـان صورت سـابق بود؛ 

روش جـذب همان‌طـور و روش کار هـم تقریبـا همان‌طـور. 

دامنـه درآمدهـا کمـی بیشـتر 

شـده و متغیـر بـود امـا راه درآمد 

اصلـی را این‌طـور تعریـف کـرده 

بودنـد کـه هـر پشـتیبان اگـر 

 ، ربیـاورد د پـول  هـد  می‌خوا

کلاس خصوصـی بگیـرد. ایـن 

را مـا یـک امتیـاز می‌دیدیـم کـه 

کانـون به ما مـی‌داد. کاری کند 

کـه دانش‌آمـوز و خانـواده‌اش 

مجاب بشـوند کلاس خصوصی 

بگیرنـد و او هـم پـول بیشـتری 

بگیـرد و البتـه درصـد آموزشـگاه 

را هم بدهد. سـوای معمولی‌ها، 

یعنـی پشـتیبان‌های معمولـی، 

هسـتند؛  ویـژه  پشـتیبان‌های 

اینهـا رتبه‌هـای برتـری هسـتند 

کـه رتبه‌هـای برتـر را پشـتیبانی می‌کننـد. تعـداد کمتـری 

دانش‌آمـوز را دراختیـار دارنـد و بـه گفتـه یکـی‌ از آنهـا کـه بـا 

مـا گفت‌وگـو کـرد، ماهـی حـدود 500-400 هـزار تومـان 

درآمـد دارنـد، بـا همـان سـازوکار پشـتیبانی معمولـی؛ یعنی 

تماس‌هـای هفتـه‌ای یک‌بـار و حضـور بـر سـر آزمون‌هـا و... . 

نـوع جـذب نیروهـا هـم تـا حدی قابـل تامل اسـت. نیروهای 

بورسـیه‌ای کـه معمـولا از خانواده‌هـای بـا تـوان مالـی کـم 

هسـتند را شناسـایی و بعـد از قبولـی در دانشـگاه آنهـا را 

به‌عنـوان پشـتیبان دعـوت بـه کار می‌کننـد. دانش‌آمـوزی 

هـم کـه توانایـی مالـی نـدارد بـا اهـداف زیـادی ایـن کار را 

قبـول می‌کنـد امـا نتیجـه اصال چیـزی نیسـت کـه انتظـار 

داشـته اسـت. 

  یک نفر دلالی را آموزش می‌داد

سـوم  ع  نـو بـود،  پشـتیبانی‌ها  انـواع  از  ع  نـو دو  اینهـا 

پشـتیبان‌های تماس هسـتند. این البته اسـم شسـته‌ورفته 

آنهاسـت و اگـر قـرار باشـد خودمانی‌تـر بنویسـیم، می‌شـود 

همـان ویزیتـوری. بـا دانش‌آمـوزان و جامعـه هـدف تمـاس 

می‌گیرنـد، کتـاب معرفـی می‌کننـد و البتـه تماس‌هایـی 

هـم کـه از بیـرون برقـرار می‌شـود را پاسـخ می‌دهنـد. یکـی 

از ایـن افـراد بـه مـن گفـت نزدیـک ایـام خـاص مثال نزدیک 

نمایشـگاه کتـاب یـک نفـری آمـد بـه مـا آموزش دلالـی داد؛ 

یعنـی بـه مـا ارتبـاط گرفتن و به قولی مخ مخاطب و مشـتری 

زدن را آمـوزش داد و از آن بـه بعـد مـا بـرای کانـون مشـتری 

جمـع می‌کردیـم. بـا مدرسـه‌ها تمـاس می‌گرفتیـم و بـا آنها 

قـرارداد می‌بسـتیم. قـراردادی که ما به‌عنـوان جوش‌دهنده 

و ویزیتـور، هیـچ نفعـی از آن نداشـتیم؛ نـه امنیـت کاری، 

نـه بیمـه و نـه درصـد. 150 هـزار تومـان هزینـه رفت‌و‌آمـد 

دانش‌آمـوزان بـه نمایشـگاه کتـاب را کانـون تقبـل می‌کـرد 

و علاوه‌بـر آن 50 درصـد از خریـد دانش‌آمـوزان را بـه مدیـر 

مدرسـه برمی‌گردانـد کـه فقـط مدیـر مدرسـه دانش‌آمـوزان 

را بـه نمایشـگاه بیـاورد و بـه غرفـه کانون سـری بزنند و کتاب 

بخرنـد. ایـن کار را تـا سـاعت ۴ دختـران انجـام می‌دادنـد، 

امـا از ۴ بعدازظهـر تـا 11 شـب یـا هروقـت کـه کار طـول 

می‌کشـید، مـا بودیـم بـا سـاعتی 6 و ۷ هـزار تومـان. البتـه 

ایـن هـم گاهـی به رتبه کنکور متکی بـود، رتبه‌های زیر هزار 

پـول بیشـتری می‌گرفتنـد و بـالای هـزار، کمتـر!

  فعالیت در فضای مجازی و طراحی سوال

فضـای مجـازی هم نوع دیگری از اسـتفاده از دانش‌آموزانی 

اسـت کـه حـالا دانشـجو شـده‌اند. بـا هزینـه کمـی آنهـا 

را بـه کار می‌گیرنـد. گروهـی از دانش‌آمـوزان پایه‌هـای 

مختلف را برعهده می‌گیرند و اینها هم سـاعتی پول دریافت 

می‌کننـد. 

طراحی سـوال هم وجود دارد. برخی دانشـجویان به طراحی 

سـوال آزمون‌هـا می‌پردازنـد و 

نکتـه تسویه‌حسـاب بـا آنهـا هم 

جالـب اسـت. طـراح تعـدادی 

بـه قلم‌چـی می‌دهـد،  سـوال 

آنهـا هـم بـه تعـداد سـوالی کـه 

اسـتفاده می‌کننـد، مبلغـی را 

بـه طـراح می‌دهنـد امـا ایـن هم 

تاریـخ انقضـا دارد و اگـر سـال 

بعـد از سـوالات ایـن طـراح در 

آزمون‌هـا اسـتفاده شـود، هیـچ 

داده  سـوال  طـراح  بـه  پولـی 

 . نمی‌شـود

  و این شاید همان 

برده‌داری آموزشی است

از لفظـی  اینهـا همـه بخشـی 

اسـت کـه از گفتـن آن ابـا دارم و حتمـا شـرمنده خـودم هـم 

خواهـم شـد، امـا ایـن نوعـی بـرده‌داری آموزشـی اسـت.

فضایـی کـه ذیـل نقـص سیسـتم آموزشـی ایجاد شـده اسـت 

و از عـدم آگاهـی دانش‌آمـوزان و دانشـجویان از فضـای کار 

سوءاسـتفاده می‌کنـد و نهایتـا می‌شـود سـود سرشـاری کـه 

بـه جیـب ایـن اربابـان کنکور مـی‌رود. 

ابوالقاسم رحمانی
 روزنامه‌نگار
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